
  
  

  

  

 

  :يدگيچيپ ميدر پارادا يتيترب هينظر نيتدو يهااستلزام

  ١يشناختمعرفت يمنظر
  

  3يمسعود ريجهانگ ،4يكلاته جعفرآباد يديطاهره جاو ،3 يورك يشعبان اريبخت  ،2يچابك يرضا محمد
    25/3/92 تاريخ پذيرش:  14/10/91 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
 يهابـا توجـه بـه مؤلفـه ديـجد هيـنظر نيطـرح و تـدو يهازاماسـتل يارائـه برخـ ،پـژوهش ايـن يهدف اصـل

 يهامؤلفـه ريمعاصـر تحـت تـأث يتـيترب يهاهيـنظر . با اين توضيح كهاست يدگيچيپ ميپارادا يشناختمعرفت
 مياز آن پـارادا يهـا ناشـآن يهـايكاسـت و مشـكلاتاز  ياشـكل گرفتـه و بخـش عمـده »يسادگ ميپارادا«
 يتـيعلـوم ترب شـمندانيگوناگون علوم، اند يهادر عرصه »يدگيچيپ ميپارادا«با گسترش  و،ر ني. از اباشديم
ارائـه  ميپـارادا نيـبـر ا يمبتنـ يتـيترب ياهيـپرداختند، اما هنوز نظر نيشيپ يتيربت يهاهينظر يبه نقد و بررس زين

 يهامؤلفـه ينحوه اثرگـذارپس از اشاره به  ،ياستدلال فلسف يهااز روش همنظور، با استفاد نيبد نشده است.
 يتـيترب يهاهيـصـدق) بـر نظر يانطبـاق هيـو نظر ،يـيگراييبازنمـا ت،يـ(قطع يسـادگ ميپارادا يشناختمعرفت

صـدق)  يفـاز هيو نظر ،يعيتوز ييبازنما ،تيعدم قطع(  يدگيچيپ ميپارادا يشناختمعرفت يهامعاصر، مؤلفه
قـرار  يها مـورد بررسـمؤلفـه نيـا تكيـه بـربـا  يتـيترب هيظرن نيتدو يهااز استلزام يسپس، برخ .شدند يرفمع

دفاع شـد و سـپس، بـا اسـتفاده از  ميپارادا نيدر ا يتيترب يقو هينظر كيراستا، ابتدا از امكان  نيگرفتند. در ا
و » بـودن يادهيـپدا فـر«همچـون  ييهـايژگـيپرداخته و و هينظر نيا تيماه حيبه توض »يعيتوز هينظر«مفهوم 

 آن برشمرده شد. يبرا» بودن ياهفرارشت«

  يشناسمعرفت ،يتيترب هينظر ،يدگيچيپ ميپاراداهاي كليدي: واژه

                                                 
 ده است.استخراج شي چابك يرضا محمد. اين مقاله از رساله دكتري آقاي  ١
 rmrahy@gmail.com ،مشهد يدانشگاه فردوس تيو ترب ميفلسفه تعل يدكتر يدانشجو . 2

 مشهد ياستاد دانشگاه فردوس.  ٣
 مشهد يدانشگاه فردوس اريدانش . ٤

 ، جهـانگيريمسـعود، طـاهره؛ يكلاتـه جعفرآبـاد يديـجاو، بختيـار؛ يوركـ يشـعبانرضـا؛ ، يچابك يمحمد
نامـه مبـاني پژوهش  .يشـناختمعرفت يمنظـر: يدگيـچيپ ميدر پارادا يتيترب هينظر نيتدو يهااستلزام ).1392(

  .65 -92)، 1( 3،تعليم و تربيت
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  مقدمه

انگيز بوده و مباحـث هاي اخير بسيار بحثدر دهه خصوص بهدر حوزه علوم تربيتي » نظريه«مفهوم 
دو معناي عمده براي ايـن توان كلي، مي به طور). 2007، 1شده است (توماس مطرحاي پيرامون آن گسترده

مفهوم در حوزه علوم تربيتي لحاظ كرد. در معناي نخست، نظريه عبارت است از يك فرضيه يا يك رشـته 
هايي كـه در گيـرد؛ ماننـد بسـياري از نظريـههايي كه از راه مشاهده يا آزمايش مورد بررسي قرار ميفرضيه

طور كلـي متـرادف بـا يـك انديشـه  توان بهيه را ميشوند. در معناي دوم، نظرحوزه علوم طبيعي مطرح مي
، بـراي 2عبارت ديگر و از منظر ساترلند ). به53 ،1383هاي مرتبط دانست (نلر، يا يك رشته انديشه مندنظام

(در اشـاره بـه معنـاي  3»نظريه ضعيف«هاي توان از عبارتتفكيك اين دو برداشت كلي از معناي نظريه مي
بسياري با معناي دوم دارد) استفاده كـرد. معنـاي نخسـت متـرادف بـا  شباهت(كه  4»ينظريه قو«نخست) و 
هاي مختلف يك نظام آموزشي و يا ارتباط نظام آموزشي ارتباط بين بخش شايدهايي است كه تبيين فرضيه

 با كار يـك فيلسـوف تربيتـي شـباهت يبه نوعسازند. معناي دوم با نهادهاي اجتماعي ديگر را مشخص مي
ولـي محصـول تـلاش افـراد  ،شـناختي اسـتشناختي و جامعهشناختي، روانهاي معرفتدارد و شامل نظريه

در سـاختارهاي » مقاوم در برابر تغييـر«مترادف با » قوي«باشد. در اين معنا، واژه در طول زمان مي گوناگون
  ). 30-31 ،1379ذهني بسياري از اشخاص است (شعباني وركي، 

اسـت و تفـاوت آن بـا » نظريـه قـوي«همان معناي دوم يـا » نظريه تربيتي«منظور از  در اين پژوهش،
  خوبي تبيين شده است:  زير به هايدر عبارت» مكاتب فلسفي تربيت«اصطلاح آشناي 

ها و ها بـه توضـيح پديـدهكننـد، نظريـههاي جامعي از واقعيت ارائـه ميمكاتب فلسفي ديدگاه كه يحالدر «
هاي تربيتي به بررسي نقش و عملكرد مدارس، برنامه درسي، تـدريس پردازند. نظريهتر ميفرايندهاي خاص
» .باشندها ناشي از مكاتب فلسفي هستند و برخي هم برخاسته از عمل ميپردازند. برخي نظريهو يادگيري مي

  ).180،2010، 5(ارُنشتاين و لوين

در ارائـه ديـدگاهي جـامع از يـك نظـام  مكاتب فلسفي تربيت سـعي كه يحالديگر، در  به عبارت
هاي تربيتـي بـا ارائـه خاص خود دارند، نظريه يارزش شناسشناسي و ، معرفتيشناس يهستتربيتي مبتني بر 
پردازنـد. ها و فراينـدهاي خـاص نظـام تربيتـي ميپذير به بررسي پديدههاي منسجم و تعميممجموعه گزاره

                                                 
1 . Thomas 
2 . Sutherland 
3 . weak theory 
4 . strong theory 
5 . Ornstein & Levine 
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لحـاظ نسـبت آن بـا  يم حدود و ثغور يـك نظـام جـامع تربيتـي، بـهيعني، اگر مكاتب فلسفي تربيت به ترس
ها دارنـد. هاي تربيتي سعي در توضيح عناصر و روابط دروني آن نظامپردازند، نظريههاي بنيادين ميپرسش

طور كه ارُنشـتاين ها در درون مكاتب فلسفي قرار دارند، بلكه همانالبته اين لزوماً بدان معنا نيست كه نظريه
تواند يك يا چند مكتب فلسفي و حتـي تجربـه و ها مياند، منشأ نظريه) نيز تأكيد داشته2010،180و لوين (

هايي قـرار دارنـد كـه ها در درون پارادايمگونه اظهار داشت كه نظريهتوان اينديگر، ميبيان  عمل باشد. به
  .كنندها را حمايت ميهاي نظري، اصول و قوانين خاصي آنمفروضه

) در توضيح مفهوم پـارادايم 1979( 2اكبرگ و هيل و )1970( 1برخي انديشمندان همچون مسترمن
شناسانه كه ) سطح متافيزيكي و شناخت1عبارتند از:  طور خلاصه بهاند كه اي اشاره داشتهگانهبه سطوح سه

چيـزي كـه حـوزه دهي، يـك نقشـه و يـا معادل يك استاندارد، يك شيوه جديد ديدن، يك اصل سـازمان
تر اسـت، تنها نسبت به سطح نظريـه وسـيعشناختي كه نه) سطح جامعه2 ؛كندبزرگي از واقعيت را تعيين مي

) سطح سرمشق؛ يعنـي 3( ؛ وهاي نمادين و غيره را نيز در بر داردپذيريها، تعميمبلكه نظريه، باورها، ارزش
ترين معناي پارادايم هستند؛ زيرا زماني كـه ها محوريقها. سرمشهاي قطعي مسئله نظير ابزار و قياسحلراه

شـناختي هاي متافيزيكي و جامعهشود، زير سؤال بردن پارادايمنوعي ناهنجاري در سطح سرمشق كشف مي
   ).78-1389،79فرد، نقل از دانايي هستند (به» ستون فقرات علم طبيعي«ها را در پي دارد. در واقع، سرمشق

هاي بنيادين تصور كرد كـه راهنمـاي كـنش فرضاي از باورها و پيشعنوان مجموعه توان بهميپارادايم را «
ها در سـه ركـن اصـلي هـر پـارادايم فرضگيرد. اين باورها يا پيشافراد در زندگي شخصي و علمي قرار مي

  ).83 ،1389فرد، (دانايي ».شوندشناسي متجلي ميو روش اندشناخته، يشناس يهستيعني 

هاي بنيـادين فلسـفي تشـكيل شـده و در چنـين سـاختاري ها از مفروضهو، ساختار پارادايمر از اين 
 يهسـتهـا (هاي علمي خرُد و كلاني سخن گفت كه با نظر به اركان اصلي  هر يـك از آنتوان از نظريهمي

از  شـود.توليد مي هاي جهانهايي براي توصيف و تبيين پديدهشناسي) مدلشناسي و روش، شناختيشناس
ناميـده و در مقابـل آن از » پارادايم سادگي«برخي متفكران، پارادايم غالب در دوران مدرن را سوي ديگر، 

). ايـن دو 1388هـاي علمـي اخيـر اسـت (مـورن، گويند كـه محصـول تلاشسخن مي» پارادايم پيچيدگي«
 بهرا » پارادايم سادگي«شوند. مورن ا هم معرفي مينوعي در تقابل ب ها بهها و مؤلفهلحاظ ويژگي پارادايم به

   چنين معرفي كرده است:طور خلاصه 

                                                 
1 . Masterman 
2 . Eckberg & Hill 
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رانـد. نظـم تـا حـد نظمي را از آن بيـرون ميدهد و بيپارادايم سادگي پارادايمي است كه به جهان نظم مي«
توانـد ببينـد كـه نمي بيند يا بسيارگان را، اماشود. سادگي يا يگان را مييك قانون و يك اصل فروكاسته مي

كند (گسستگي) يـا چه مرتبط است جدا ميتواند در همان حال بسيارگان باشد. اصل سادگي يا آنيگان مي
  ).67 ،1388(مورن، » .گيرد (فروكاستن)چه گوناگون است يكي ميآن

ير دارد كـه تحـت تـأثاشـاره بيني اي جهـاننيز به نوعي نگـرش كـلان و گونـه» پارادايم پيچيدگي«
هـا و حـدود و ثغـور آن گيري بوده و البته هرچند تاكنون درباره ويژگيتحولات علمي اخير در حال شكل

تـوان نقـاط مشـتركي را هاي اصـلي آن مي، اما در باب ويژگياست ميان انديشمندان اجماعي حاصل نشده
  از اين تحول پارادايمي چنين است: 1عنوان نمونه، برداشت كوهن پيدا كرد. به

عنـوان جـايگزين فكـري  كنم كه بـهگيري پارادايمي تلقي ميعنوان مؤسس يك جهت من پيچيدگي را به«
پردازد. طبـق شـواهد ارائـه هاي مورد توجه قبلي به تبيين وجود تازگي، نظم و تكامل در جهان ميچارچوب

فكـري خاصـي  هايدتهاي علمي و رياضي دقيق، علوم پيچيدگي يا نظريه پيچيدگي عاشده توسط فعاليت
جـاي را به بديليهاي تبيين ها و واژگان پيچيدگي، شيوهكند. روايترا درباره ماهيت ساختار جهان ارائه مي

دهنـد. دسـت ميگرايانـه جهـان طبيعـي و اجتمـاعي بههاي خطي، عينـي و اثبـاتهاي برخاسته از تبيينشيوه
كند كه محدود به خطي بودن جي براي معناسازي ارائه ميهاي مهيّيك پارادايم، استعاره به عنوانپيچيدگي 

  ).173-174 ،2008(كوهن، » .يا قطعيت نيستند

 بـه طـوردر علوم طبيعي قابل مشاهده بود، در حال حاضر  فقطاين تغيير نگرش كه تا چند دهه قبل 
 ربيتي اسـت. از ايـنهاي علوم انساني و اجتماعي از جمله علوم تروزافزوني در حال گسترش در تمام حوزه

ــالر ــدوين و، در س ــا نگــاهي جــامع ســعي در ت ــاعي ب ــي و اجتم ــوم تربيت ــر، متفكــران عرصــه عل هاي اخي
  وجود آيد.تر بههاي علمي دقيقاند تا امكان توليد نظريههاي اساسي اين پارادايم داشتهچارچوب

يك  تحتر مستقيم يا غيرمستقيم، طو هاي تربيتي، بهرسد كه تدوين نظريهنظر مي به چنين ،بنابراين
ها و عـدم آن نظريـه هـاينقـصو  هـااي از اشـكالو، بخش عمـدهر از اينپارادايم علمي صورت گرفته و 

دهنده هـاي شـكلهاي همـان پارادايمل تعليم و تربيت ناشـي از ضـعفئگويي به مساها در پاسختوانايي آن
ل نوظهور در تعليم و تربيـت كـه برخاسـته از تحـولات ئا). همچنين، گسترش مس2011، 2(سوييني باشدمي

منـدي پـارادايم باشـد، محـدوده توانسريع فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي و فناورانـه در عرصـه جهـاني مي
) برخـي از آن 1389( كـوهن زعـمكه بـهگويي به مسايل را نمايان ساخته است. تا جاييسادگي براي پاسخ

                                                 
1 . Kuhn 
2 . Sweeney 



 69  ...ميدر پارادا يتيترب هينظر نيتدو يهااستلزام                                                        1392 بهار و تابستان، 1، شماره 3سال 

(يعني وضعيت يا رويدادي كه بر مبناي پارادايم مـورد نظـر  1(يا اعوجاج)» اريناهنج«ل باعث افزايش ئمسا
از  ه اسـت.در ايـن پـارادايم شـد» بحـران«ب بـروز قابل تبيين نيست) در آن پارادايم شده و در نهايت، موج

هاي گوناگون علوم كه همـراه بـا نقـد وسـيع پـارادايم سوي ديگر، با گسترش پارادايم پيچيدگي در عرصه
اي تربيتي مبتنـي بـر سوي نظريه هاي تربيتي پيشين و حركت بهسادگي بوده است، لزوم نقد و بررسي نظريه

هـايي در ايـن اي از سوي انديشمندان علوم تربيتي احسـاس شـده و تلاشطورگسترده پارادايم پيچيدگي به
؛ ديـويس و 2005، 3؛ دال و همكـاران2002، 2نمونـه، موريسـون بـه عنـوانخصوص صورت گرفته اسـت (

تربيتي مبتنـي بـر پـارادايم پيچيـدگي مشـاهده » نظريه قوي«). اما هنوز يك 2008، 5؛ ميسون2006، 4سومارا
هاي طرح و تدوين اين نظريه جديـد بـا توجـه بـه مؤلفـه هايرسد پرداختن به استلزامنظر مي نشده است. به

بـه مسـبوق شناسـي ختي و روششناشناختي، معرفتها در سه عرصه هستيگانه پارادايممربوط به اركان سه
ها ضـرورت از تدوين يك نظريه به آن دسته هايباشد. استلزامهرگونه تلاش در راستاي ارائه آن نظريه مي

ها را مـدنظر قـرار داده و پردازان براي انجام فعاليت خود بايستي آننظري اشاره دارند كه نظريه هايو الزام
غيـرممكن  هااستلزام گونهاينو، تدوين يك نظريه منسجم بدون توجه به ر نمايند. از اينسرلوحه كار خود 

  باشد.مي
شناختي تدوين يك نظريه تربيتي در پارادايم پيچيدگي معرفت هايپژوهش، بررسي استلزام اين در

ده كـرده اسـت. هاي بنيادي بوده و از روش فلسـفي اسـتفااين پژوهش از نوع پژوهشمورد نظر بوده است. 
منظور از روش فلسفي، استفاده از نگاهي تحليلي، انتقادي و موشـكافانه در بررسـي مباحـث اسـت. در ايـن 

و ادعاهـاي موجــود پرداختـه و بــا ارائــه هــا موكنـد بــه تحليـل و بــازنگري مفهـروش، پژوهشـگر ســعي مي
حمايت يا مخالفت با يك مدعاي  هاي مربوط به بحث مورد نظر (درو استدلال هامفهومدهي جديد سازمان

ديگر، يا طرح مدعايي جديد) به تبيين موضع خود بپردازد. در اين خصوص، پژوهشگر پس از تبيـين دقيـق 
موجود درباره آن مسئله پرداخته و نظر موافـق يـا مخـالف خـود را  ادعاهايمسئله مورد نظر، به ارائه پيشينه 

كند. با توجه به اين توضيح، پـژوهش فلسـفي بـا توجـه بـه گسـتره ها تنظيم مياي مستدل درباره آنگونهبه
بررسـي  ،كاوشـگري فلسـفي انتقـادي ،هاي متنوعي از جملـه تحليـل مفهـوميتواند از شيوهل خود ميئمسا

و  هـاهـدف، در هر پژوهش فلسفي با توجـه بـه لذا. استقاده كند شكني و غيرهشالوده ،هرمنوتيك ،انتقادي

                                                 
1 . anomaly 
2 . Morisson 
3 . Doll  
4 . Summara 
5 . Mason 
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ها در هر پژوهش، خـاص اما اين روش ،توان از يك يا چند شيوه استفاده كردوهش مياصلي پژ هايسؤال
گستره مباحث مورد نظر، رونـد  نيزو ها ها و سوالتوجه به هدفپژوهش با در اين و يگانه هستند. بنابراين، 
زه بـه اسـتخراج است. ابتـدا، بـا مطالعـه متـون مـرتبط بـا ايـن حـو در نظر گرفته شدهخاصي از ابتدا تا انتها 

هاي تربيتـي ها بـر نظريـهپرداخته شد و سپس، نحوه و ميزان دلالت آن» پارادايم سادگي«هاي بنيادين مؤلفه
توان ها استنتاج شدند. روش كار در اين بخش از پژوهش را ميمعاصر با تأمل در بنيادهاي فلسفي آن نظريه

به دفاع از امكان يـك نظريـه » بررسي انتقادي«با يك دانست. در ادامه،  1»كاوشگري فلسفي انتقادي«نوعي 
نظريـه تربيتـي مبتنـي بـر يـك طـرح  هـاياسـتلزام» استنتاج منطقـي«تربيتي پيچيده پرداخته شد و سپس، به 

هاي و نقادي صورت گرفته نسـبت بـه نظريـه آنهاي شناسي با نظر به مؤلفهپارادايم جديد در حوزه معرفت
  شد.تربيتي معاصر، پرداخته 

  
  شناختي پارادايم سادگي و نظريه تربيتيهاي معرفتمؤلفه

هاي (مسـلط) زمانـه اي و بـه دور از انديشـهپردازي در فضايي انتزاعي و فارغ از شرايط زمينهنظريه

گيرد و اغلب عالمان و انديشمندان (خواسته يا ناخواسته) فرزندان عصر و زمانه خويش بـوده و صورت نمي

در يـك بسـتر پـارادايمي اتفـاق  اغلـبپردازي ديگر، نظريـه بيان نهند. بهكري خود پاي ميف بر دوش نياي

 يمنظـر هاي بسياري وجود دارند كـه از). در اين زمينه، مطالعات و پژوهش1384افتد (شولتز و شولتز، مي

بـه تـأثير  بـه طـور خلاصـه در ادامـه. 2انـدهاي علمـي پرداختهدرجه دوم به بحث و فحـص پيرامـون نظريـه

  شود.هاي تربيتي معاصر اشاره ميگيري نظريهبر شكل 3شناختي پارادايم سادگيهاي معرفتمؤلفه

  

                                                 
1 . Critical Philosophical Inquiry 

شناسـي راهـي گشـوده شـود تـا هاي روانبه زير جلـد نظريـه«اند كه دنبال آن بوده) به1387عنوان نمونه، باقري و خسروي ( به .2 
شـوند و ها بهتـر فهميـده ميبا اين نگرش، هم نظريه«در نتيجه، ». ها تصريح و در معرض نقد و نظر واقع شودهاي اين نظريهمايهبن

  ».شوندها هر دو نمايان ميها و ضعفشود و قوتهاي مربوط آشكار ميها در بستر مفروضههاي آنهم حدود و ثغور فرضيه
هاي ا مطالعه متون مربوط به معرفي اين پـارادايم (كـه بيشـتر محصـول انديشـهها چنين بود كه نخست ب. منطق انتخاب اين مؤلفه3 

ها تنها در حد يك اشاره يا يـك توضـيح ها پرداخته شد. برخي از اين مؤلفهپردازان پيچيدگي بودند) به استخراج اين مؤلفهنظريه
پردازان قرار داشت. در ادامه، با نظـر بـه استناد نظريه مختصر در اين متون وجود داشتند و برخي ديگر نيز به تكرار مورد استفاده و

گانه پـارادايمي، اند، براي هر يـك از اركـان سـهپردازي تربيتي معاصر داشتهها در حوزه نظريههايي كه برخي از اين مؤلفهدلالت
  تر انتخاب شدند.سه مؤلفه پُركاربردتر و بنيادي
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  الف) قطعيت

ــه ــي،  ب ــور كل ــا ط ــواع صــرفب ــت هستي«نظر از ان ــناختيقطعي ــاگوني از »ش ــواع گون ــت «، ان قطعي
نان كاملي نسبت به صحت بـاور شود. هنگامي كه فاعل شناسا اطمينسبت داده مي» باور«به » شناختيمعرفت

رخ داده است و هنگامي كه يك باور بـه بـالاترين مرتبـه ممكـن  1»شناختيقطعيت روان«خود داشته باشد، 
آيـد. البتـه در برخـي مـوارد، ايـن دو نـوع سخن به ميـان مي 2»قطعيت معرفتي«معرفتي دست يافته باشد، از 

) سـخن 3»قطعيت اخلاقي«از انواع ديگري از قطعيت (مانند  شوند. بعضي فيلسوفان نيزقطعيت با هم توأم مي
، قطعيت معرفتي بيشتر مورد نظر است. برخي فيلسوفان تفاوتي بين ايـن اين مقاله). در 2011، 4اند (ريدگفته

بالاترين و برترين درجـه  فقطاند كه قطعيت ل نيستند، اما برخي ديگر اذعان داشتهئنوع قطعيت و معرفت قا
تري مانند ظن و گمان يـا شـك و ترديـد نيـز سـخن پايين هايهتوان از درجشود و ميحسوب ميمعرفت م

  ).2011گفت (ريد، 
هـاي تعلـيم و هاي درسـي در اغلـب نظامتوان اظهار داشت كه قطعيت در برنامـهبا نگاهي كلي مي

ها توسط رفي، اين برنامهگونه دخل و تصهاي تربيتي معاصر حضور داشته و بدون هيچتربيت متكي به نظريه
رسـد نظـر مي ، بـهيمعرفتـ لحـاظ به) 2000( 5وي و بولنكنيابد. از ديدگاه آموزان انتقال ميبه دانش معلمان
اي دارند. چنين رويكـرد بنيادگرايانـه 6جاي بازانديشي اي توجه بسياري به توليد قطعيت بههاي مدرسهنظام

كند، نه بـر فهـم فراينـدهاي هاي انتزاعي تشويق ميبه تكيه كردن بر نظام آموزان رابه تعليم و تربيت، دانش
اي آمـوزان را بـراي زنـدگي در جامعـهتنهـا دانش تأملي كه درگير آن هستند. در واقع، چنين رويكردي نه

تعلـيم  به ياعتمادبيها و آن شناختيهستيآشفتگي سازد، بلكه بالقوه به با آمادگي كم رها مي 7بازانديشانه
   .انجامدو تربيت مي
هـا از ها و مكانمعتقدند كه تعليم و تربيت در همه زمان 8پردازان پايدارگراييعنوان نمونه، نظريهبه

ــره مي ــتركي به ــداف مش ــرد و جهاناصــول و اه ــنب ــت. از اي ــمول اس ــان و و، مهمر ش ــه مربي ــرين وظيف ت
ريزي ها و برنامـهترك و جاودانه وجـود انسـانهاي مشاندركاران آموزش و پرورش، شناخت ويژگيدست

ــر آمــوزشهــا موضــوعباشــد. همچنــين، برنامــه درســي آنهــا ميبــراي پــرورش آن                مدار بــوده و مبتنــي ب

                                                 
1 . psychological certainty 
2 . epistemic certainty 
3 . moral certainty 
4 . Reed 
5 . Kenway & Bullen 

   )reflexivity( يابي به دانشهاي خويش و مسير تحقيق او در دستمعني تأمل فرد در دانسته به .6
7 . reflexively ordered society 
8 . perennialism 
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بـه ). 2010ارُنشتاين و لـوين،؛ 1383؛ نلر، 1380گوتك، باشد (مي» گنجينه معارف بشري«يا  1»آثار بزرگ«
هاي قطعـي و يقينـي وجـود دارنـد كـه لازم اسـت ها و انديشـهي از معارف، ارزشاديگر، مجموعه عبارت
  ها بپردازند.آموزان براي رشد عقلاني خود به فراگيري آندانش

  
  2گراييبازنمايي )ب

صورت مستقيم يا  ، كسب معرفت يا دريافت واقعيت خارج از ذهن به3گراييواقعديدگاه بر اساس 
رو،  شود. از ايـنشناسي مدرن محسوب ميپذير بوده و بنياد معرفتعين) امكان غيرمستقيم (با رابطه ذهن و

توانند پس از توصيف و تبيين رويدادهاي جهان طبيعـي و انسـاني مطابق طرز تلقي بازنمايانه، دانشمندان مي
 ند؛ امري كه بهها چيره و مسلط شوبيني و كنترل رويدادها و وقايع آينده پرداخته و در نهايت، بر آنبه پيش

  .)2007، 4(هيلاين و همكارانآورد زعم ايشان پيشرفت و رفاه را براي انسان به ارمغان مي
است. برخي معتقدند كـه  نمايانهاي تربيتي دوران معاصر كاملاً شناسي مدرن بر نظريهتأثير معرفت

باشند (براي گرا ميشناسي بازنماييتربيتي نوين غربي متكي بر معرفت رايجهاي ها و نهادبسياري از فعاليت
عبارت ديگر، متفكران تعليم و تربيت با تكيه بر انديشه بازنمايي معرفت  ). به2007، 5بيستا و آسبرگ ،نمونه

انـد. بـر ايـن هـاي آموزشـي را سـامان دادهيادگيري پرداختـه و فعاليت-هاي ياددهيبه تبيين اصول و روش
آمـوزش  ،در جوامع غربي نـوين گيرد.دانش شكل مي ورت انتقال و كسبص اي بهآموزش مدرسهاساس، 
دهي شده است. نهادهـاي تربيتـي بـه ارائـه شناسانه، سازمانعنوان فعاليتي معرفت اي تقريباً همواره بهمدرسه

ــاره جهــان  ــدام، اســتدلال 6»خــارج«دانــش درب ــن اق ــداري از اي ــه و در طرف ــر پرداخت ــي ب هاي بســياري مبن
از  جـداجهـاني  ،شناسي، دانش بشريكنند. بر اساس اين نوع معرفتمطرح مي 7گراشناسي بازنماييمعرفت

البته آسبرگ و همكارانش بر اين نكته تأكيـد  ).204 ،2008كند (آسبرگ و همكاران، خود را بازنمايي مي
هرچند اين كار مسـتلزم  دارند كه بازنگري معاني بازنمايي شده در قلمرو تعليم و تربيت امري الزامي است؛

هاي تربيتـي علاوه، در ميـان نظريـه هاي تربيتي ما است. بهشناسي حامي نظريهبازنگري كلي در نوع معرفت
 8هاي ديـوييتوان به انديشـهد. براي نمونه، مينشونيز در اين مورد يافت مي يقابل توجه موارد نادر معاصر

                                                 
1 . great books 
2 . representationism 
3 . realism 
4 . Heylighen  
5 . Biesta & Osberg 
6 . outside 
7 . representational epistemology 
8 . Dewey 
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تـر تعلـيم و تربيـت افراطي هايبـه شـكلبـود و  1»ايي تراكنشـيگرواقع«نوعي  ترويج كنندهاشاره كرد كه 
ها و نقدهايي جدي مواجـه هر حال، اين مؤلفه با چالش به ).2003، 2گرا نمودار شد (بيستا و بربلسپيشرفت
  است.

مثابـه  اي بـهپردازنـد كـه آمـوزش مدرسـههايي مي) به تبيـين اسـتدلال2008آسبرگ و همكاران (
آموزان . آنچه دانشگيردشكل نمي واسطه تدريس به فقط د. نخست، يادگيريكشه چالش ميبازنمايي را ب

بـا هـم يكسـان نيسـتند.  در صـورت لازمهاي معلـم مـرتبط باشـد، امـا ايـن دو تواند با آموزهآموزند ميمي
آنچه مورد نظـر  تر ازهاي تربيتي چيزهايي بيشتر و متفاوتواسطه مشاركت خود در فعاليت يادگيرندگان به

 كه چنين است 3گرا، مشاركتي و موقعيتيهاي يادگيري پيشرفتآموزند. اين استدلال از منظر نظريهبوده مي
هاي جهان واقعي مشـاركت كننـد. دوم، بـا تنها راه تحقق يادگيري معنادار اين است كه فراگيران در كنش

گرا كـه متكـي بـر هـاي بازنمـايي)، آموزش6»ازيواسـ«(انديشه  5»متافيزيك حضور«بر  4تكيه بر نقد دريدا
شـود؛ يعنـي نقـد ايـن انديشـه كـه است نفي مي» سادگي قابل بازنماييبه«و » حاضر اًواقع«تصوري از جهان 

ما در پيوند بـا آن (معني) هاي  وضوح حاضر است و تمام ادراك وجود دارد و به» جابيرون از اين«جهاني 
موضع، انديشه واسازي مخالف هرگونـه پيونـد بـا حضـور بـوده و در عـين حـال،  قرار دارند. در مقابل اين

  كند.درباره تعليم و تربيت ارائه مي بديلياندازهاي چشم
  
  7نظريه انطباقي صدق )ج

بسـياري از  نظـر ،در طول تـاريخ انديشـهصدق است كه  هاينظريهترين يكي از معروفاين نظريه 
 يلسـوفانفاكثـر افلاطون در رساله سوفيسـت، ارسـطو در متافيزيـك،  است.كرده  را به خود جلبمتفكران 

چـون هماز فيلسـوفان معاصـر غـرب  برخـيسطايي و نوافلاطونيان و رواقيان و ون ودانان قرمدرسي و منطق
اند. هاي گوناگوني از آن ارائه كردهه و خوانشبر اين ديدگاه تأكيد داشت 10تارسكي و 9نشتاينگويت ،8راسل

البتـه امـور واقعـي اسـت.  بـااحكـام راسـت  و هـا، باورهـانظريه، صدق نوعي مطابقت ميـان گزارهطبق اين 

                                                 
1 . transactional realism 
2 . Biesta & Burbules 
3 . situated 
4 . Derrida 
5 . the metaphysics of presence 
6 . deconstruction 
7 . correspondence theory of truth 
8 . Russell 
9 . Wittgenstein 
10. Tarski 
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 بـه ).2009، 1(ديويـد يات اين نوع مطابقت و تحليل آن اختلاف نظر دارنـدئطرفداران اين نظريه درباره جز
برگ است كه اين واقعيت  حاصل» حياط خانه ما سبز است برگ درخت«مثال، صدق اين گزاره كه  عنوان

ين ترتيب، طبق اين نظريه، صدق هـر بـاور (يـا اظهـارنظر يـا گـزاره) از دحياط خانه ما سبز است. ب درخت
فـراوان در فلسـفه از  طرفـدارانرغـم به   اين نظريه خيزد كه باور با آن مطابق است.واقعيتي در خارج برمي

گرايش برخي از مكاتب فلسـفي  منشأ هاشكالاين ا ه واي از نويسندگان مورد اعتراض قرار گرفتسوي پاره
  ). 1379(خسروپناه،  2ه استديگر صدق شد هاينظريهشناسي به و معرفت
هاي هاي تربيتـي معاصـر (ماننـد نظريـهشناختي بسياري از نظريـهبنياد معرفت »نظريه انطباقي صدق«

؛ 1383؛ نلـر،1380گوتـك،(شـود گرايي) محسـوب ميپايدارگرايي، بنيـادگرايي، رفتـارگرايي و شـناخت
هاي تربيتـي محـور اصـلي نظريـه به عنـوانيادگيري را  -. اگر رويكردهاي ياددهي)2010ارُنشتاين و لوين،

هـاي مختلـف از نحـوه شناسـي و تلقيهاي معرفتيادگيري بر نظريه -رويكردهاي ياددهي تكيهبپذيريم و 
هاي بسـياري از نظريـه گيـريشكلباقي صدق در گيري معرفت را بپذيريم، به نقش پرُرنگ نظريه انطشكل

استفاده از اين مؤلفه در حوزه علـوم تربيتـي بـا مشـكلاتي همـراه  با اين حال، تربيتي معاصر پي خواهيم برد.
) در مقاله خـود بـه بحـث دربـاره مشـكلات و امكانـات نـاظر بـر 2007( 3بوده است. براي نمونه، كِورنبك

 4او، يك نظريه تربيتي مجرّب به زعمق در قلمرو تعليم و تربيت پرداخته است. استفاده از نظريه انطباقي صد
 شود و دومهاي صدق مواجه ميندرت با نظريه بهبدين خاطر كه از دو منظر با چالش مواجه است؛ نخست 

 انـدكي را در بـر دارد. ريدوام پـذهاي كـاربردي و اي اسـت كـه ايـدههـا مسـئله پيچيـدهآن مواجهـه نكهيا
مورد شرح نحوه ارزيابي ارزش صدق (يا حقيقت) يك نظريه تربيتي كلان را  هاي مربوط بهبحثكِورنبك 

اسـتدلال چنين هاي عمده قرار داده است. او در دفاع از نظريه انطباقي صدق در برابر برخي بدفهمي و بسط
مر واقع و معرفت را نپذيرفتـه و كم تناظر يا تطابق اكند كه نسخه قابل دفاع اين نظريه آن است كه دستمي

  اي بودن صدق را روا بداند.آن، درجه يبه جا
هاي ويـژه مؤلفـه هاي پـارادايم سـادگي (بـهكـه همـه مؤلفـهتوان چنين ادعا كـرد كلي، مي به طور

ها را برخي از مؤلفه تنهااند و هاي تربيتي معاصر را تشكيل ندادهشالوده تمام نظريه حتماًشناختي آن) معرفت
اند. در واقع، اين امـر نتيجـه غلبـه يـك پـارادايم در زمانـه و در ساختار بنيادين خود مورد استفاده قرار داده

                                                 
1 . David 

 مختصـر است. توضـيح )liar paradox( »پارادوكس دروغگو«وارد بر اين نظريه،  هاي ترين اشكالعنوان نمونه، يكي از مهم به . 2
  برعكس. باشد، كاذب خواهد بود وصادق » گويم دروغ استآنچه من اكنون مي«قضيه  اگر صدق، نظريه مطابقتبنابر كه آن

3 . Kvernbekk 
4 . fully fledged 
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 دهـد.هاي علمي يك زمانه به پارادايم حاكم را نشـان ميموقعيت خاص است كه وابستگي مجموعه نظريه
هاي مخالف نيز غيرممكن نيسـت. ديدگاهعلاوه بر اين، با وجود پارادايم غالب در هر زمانه خاص، حضور 

توانند نطفه پارادايم جديدي باشند كه در آينـده ظهـور خواهـد كـرد. هاي مخالف ميبرخي از اين ديدگاه
كـه امـروزه  نـدابوده جديـدمتفـاوت و  يهانكتـههاي ديويي در تعليم و تربيت حاوي مثلاً برخي از انديشه

ها در زمانـه ). همچنين، برخـي نظريـه2008، 1(سمتسكي شوندده ميداپارادايم جديد پيچيدگي قرار  تحت
يابنـد. هاي اساسي آن پـارادايم، طـرح و بسـط ميبا مؤلفه در مخالفتغلبه يك پارادايم، اما خارج از آن و 

گيري نحـوي كـه بـه شـكل انـد؛ بـهگرايي چنـين بودههاي پياژه و ويگوتسكي در رويكرد سازهمثلاً انديشه
گيري پـارادايم رسـد شـرايط شـكلنظـر مي و، بهر ). از اين2011، 2اند (يورگيم جديد كمك كردهپارادا

هاي ايـن پـارادايم امـري لازم هاي تربيتي مبتني بر مؤلفـهپيچيدگي در زمان ما فراهم شده و بازنگري نظريه
نظريه تربيتي  طرح يك يهابررسي برخي از استلزام ،مقاله اين است. با توجه به اين ضرورت، هدف اصلي

  شناختي پارادايم پيچيدگي است.هاي معرفتبا نظر به مؤلفه
  

 شناختي پارادايم پيچيدگيهاي معرفتمؤلفه

شـكل  4تا كانت 3هاي فيلسوفان از دكارتشناختي مدرن كه تحت تأثير انديشههاي معرفتديدگاه
افـرادي همچـون  و، ر نقد قرار گرفـت. از ايـن، تحت تأثير تحولات دانش در قرن بيستم مورد ندگرفته بود

ها اي آن ديـدگاهسـخن بـه ميـان آورده و بـه نقـد ريشـه» دكـارتير شناسي غيمعرفت«از ضرورت  5باشلار
هـاي سـاده زعـم او، ايـده دانست. بهمثابه بخشي از يك ساختار روابط مي ها را بهباشلار پديدهاند. پرداخته

تـوان گفـت كـه د؛ بنـابراين، مينشـومورد فهم واقع مي هايربهها و تجي از انديشهاهمواره در نظام پيچيده
  ).2008جونز،  -نمودي موقت است (الهادف فقطاي وجود ندارد و سادگي ايده ساده

، 6»گرايي انتقـادي پيچيـدهواقع«هايي همچون شناختي خود مؤلفهپارادايم پيچيدگي در ركن هستي
د اي پيچيده و چنطور گسترده دارد. جهان هستي از اين منظر به 8»گرايي ساختاريينتعّ«و  7»عليت پيچيده«

كه تلاش براي تسلط نظـري بـر لايه بوده و اجزاء و عناصر آن داراي وجوه متعدد نامحدودي هستند؛ چنان

                                                 
1 . Semetsky 
2 . Jorg 
3 . Descartes 
4 . Kant 
5 . Bachelard 
6 . complex critical reality 
7 . complex causation 
8 . structure determinism 
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ي بيهـوده شمول يا تعميم قوانين علمي به تمام عناصر و سطوح هسـتي كـاروسيله چند قانون جهان جهان به
ها و آن اجزاء ناتوان بوده و شـناخت كامـل پديـده هايجنبهو، ذهن بشر از دسترسي به تمام ر است. از اين

شناسـي رويدادهاي هستي غيرممكن است. با توجه به اين نوع نگـاه بـه هسـتي، نتـايج مهمـي بـراي معرفت
يـك «رشر واقعيـت جهـان را داراي ). 1998، ١پردازي در پارادايم پيچيدگي قابل حصول است (رشرنظريه

است كه تور ادراك و  هيلا هيلان اندازه پيچيده و ه آداند. يعني، جهان هستي بمي 2»نهايتعمق توصيفي بي
 3»پيچيـدگي توصـيفي«را در بـر خواهـد گرفـت. او ايـن ادعاهـا را ناشـي از  فهم آدميان تنها بخشـي از آن

از نظـر علمـي، تعـداد «دانـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه قعـي ميها در جهـان وايان آنموجودات و روابط م
هاي ... بـراي تعـداد مقولـه پايان هستندتوان درباره چيزها... بيان كرد، بيتوصيفي صحيح كه مي هايگزاره

بـه وجـود نـدارد. واقعيـت طبيعـي محدوديتي ذاتي ها باشند، توصيفي مجزا كه اشياء اين جهان متعلق به آن
نهايت است. اين امر ما را با اين قانون پيچيـدگي طبيعـي داراي يك عمق توصيفي بيقابل بيان  بهترين وجه
محدوديتي براي تعداد انواع طبيعي كه هرگونه اجزاء عينـي بـدان متعلـق باشـند، وجـود  كه سازدمواجه مي

  ).28، 1998(رشر، » .ندارد
قايع و رويدادهاي جهـان هسـتي ناشـناخته در نتيجه، همواره بخشي از واقعيت يا ابعادي از برخي و 

با اين طرز تلقي، فهم ما از تعليم و تربيت و رويكردهاي يادگيري نيز متحول خواهد شد. باقي خواهند ماند. 
نحـوي كـه  پردازان پيچيدگي در تعليم و تربيت معتقدند اگر جهان را متغير و پويا بدانيم، بهبرخي از نظريه

نمايد و كل هستي در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت دارد، فهم و ادراك بشـر از ميهرآينه جهاني ديگر رخ 
چون دانستن، امري تراكنشي اسـت، همـواره چيـزي « عبارت ديگر، جهان نيز كاملاً متفاوت خواهد بود. به

نظـم  هرچه ما به جهان نكهياوجود دارد كه امكان آشكار ساختن آن در قلمرو بازنمايي وجود ندارد. براي 
گونـه كه تصـوري از هيچ. براي ايناندينظم دهببخشيم، همواره مواردي وجود خواهند داشت كه نيازمند 

تعلـيم و تربيـت (فرهيختـه شـدن) ديگـر فهـم جهـان  ]بنـابراين[ وجـود داشـته باشـد... تواندنمينظم نهايي 
نيسـت، بلكـه نتيجـه مشـاركت در  در جهـاني پايـان يافتـه و ثابـتمشـاركت يا حتـي  ]و نامتغير[ 4يافتهپايان

  ).205 ،2008(آسبرگ، بيستا و سيليرز، » .است ]و متغير[ 5پايانبيآفرينش جهاني 
كه چگونه با وجود اين، ماهيت معرفت در اين پارادايم هنوز مشخص نشده است. يعني پاسخ به اين

                                                 
1 . Rescher 
2 . an infinite descriptive depth 
3 . descriptive complexity 
4 . finished 
5 . unfinished 
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پيـدا كـرد و چـه ملاكـي بـراي هاي خود درباره جهان هسـتي اطمينـان توان به درستي و نادرستي گزارهمي
هـا اطمينـان كـرد؟ ايـن تـوان بـه ايـن معرفتاعتبار شناخت ما وجود دارد؟ و در نهايت، تـا چـه انـدازه مي

پردازان پيچيدگي نيز تأملاتي در اين خصوص نمايند. برخي نظريههاي فكري رخ ميها در تمام نظامپرسش
  اند.ش كردهشناسي پيچيدگي تلااند و در تبيين معرفتداشته

  

  1عدم قطعيت

اسـت. او در  پرداختـههاي بـالا پرسش مستقيم به بررسي به طور از جمله كساني است كه 2رادفورد
هاي ضـروري پـژوهش صـدق و تطـابق از مفروضـه«كنـد كـه اسـتدلال مي چنين بخش نخست مقاله خود

تـر نسـبت بـه هي حقيقي، زيرا هـدف تحليـل عقلانـي چيـزي جـز ارائـه ديـدگا»شوندعقلاني محسوب مي
شود، و ضرورتي ندارد كه ما انتظار محسوب مي 3»اصل تنظيمي«نيست. از اين منظر، صدق يك  هاموضوع

نمـاي عبارت ديگر، صدق آيينـه تمام ). به138 ،2008از آن داشته باشيم (رادفورد،  4»مفهوم يكپارچه«يك 
هـاي هـاي حاصـل از پژوهشيـزان قطعيـت گزارهواقعيت نيست. اين ديدگاه ما را به انديشه در خصوص م

  دارد.مي خود وا
داري در هـاي دامنـهشناسي مـدرن، بحثهاي جديد در حوزه معرفتطور كلي، با ظهور ديدگاه به

خصوص دانش بشري به جريان افتاد و حاصل آن در نهايت اذعان به اين مطلب بود كه دانش بشر در بنيـاد 
). اين امـر، يعنـي قطعيـت 1997، 6؛ پريگوژين و استنجرز2007ين و همكاران، (هيلا است 5خود ترديدآميز

قطعيـت  سو مورد سوء استفاده متفكران پسامدرن قرار گرفته و رأي بـر عـدم نداشتن معرفت بشري، از يك
شناسان پارادايم پيچيدگي هاي مهمي براي معرفتتمام معارف بشري صادر كردند و از سوي ديگر، دلالت

عنـوان  گـردد. بـهمي ارسطويي يونان باسـتان بـاز ها به تفكر شكاكان پساپيشينه اين ديدگاه داشت. دنبالبه 
طور  به اي درباره احتمال پرداخته است.ياد كرد كه به تمهيد نظريه 7توان از كارنئادس اهل كورننمونه، مي
ود يك موضع به حقيقـت نزديـك شـويم، سآوري دلايل به توانيم با جمعنشان داد كه چگونه مي مثال، او
  ).1375،478هرگز نتوانيم به يقين برسيم (كاپلستون، هرچند 

                                                 
1 . uncertainty 
2 . Radford 
3 . regulative principle 
4 . monolithic concept 
5 . uncertain 
6 . Prigogine & Strengers 
7 . Craneades of Cyrene 
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، 2»نظريـه آشـوب«و  1»مكانيـك كوآنتـوم«وردهاي ادر قرن بيستم، برخي متفكران تحت تأثير دست
عنـوان  . بـهقطعيت معرفت بشري را نتيجه گرفتنـد قوانين حاكم بر طبيعت را نفي كرده و عدم  3پذيريتعيّن

پذيري دشـوارتر معتقد بودند كه هرچه بيشتر درباره جهان بدانيم، باور به تعيّن 4نمونه، پريگوژين و استنجرز
كـه بتـوانيم شـرايط اوليـه را بـا دقـت نامحـدود بينـي آينـده غيـرممكن خواهـد شـد، مگـر اينشده و پيش

و احتمال دلالت دارند (پريگـوژين و اسـتنجرز،  عبارت ديگر، قوانين طبيعت بر امكان گيري كنيم. بهاندازه
گرايي را نشان داده بود، امـا متفكـران پسـامدرن بـا رفت از خطر نسبيت). هرچند پريگوژين راه برون1997

ايــن نگــرش منجــر بــه نــوعي  در عمــلمعرفــت داده و  تيــعــدم قطعهاي او حكــم بــه اســتفاده از ديــدگاه
با نظـر بـه پيچيـدگي پردازان ها، برخي نظريهمخالفت با اين ديدگاه در شد. 5»شناختيگرايي معرفتنسبيت«

  كنند:دفاع مي 7»شناسي امكانمعرفت«و  6»معرفتي گرايينسبيت«موضعي ميانه برگزيده و از جهان هستي، 

همان اندازه يا حتي بيشـتر،  بهبلكه معرفت نيست.  تيعدم قطعشناسي معرفت فقطشناسي جديد اين معرفت«
واقعيـت موجـب بـروز و گشـايش واقعيتـي  8سـازيشود. بنـابراين، پيچيدهمحسوب ميشناسي امكان فتمعر

عنـوان  طـور تـوأم بـه تواند بـهسازي ميكه پيش از اين ناشناخته بودند. پيچيدهشود ميهايي جديد از امكان
(يـورگ، » .شـود توسعه دهنده و بزرگ كننده فضاهاي امكان در درون قلمروهـاي علمـي علـوم مـا فـرض

2011، 199.(  

اي گرايي و دوري از عقيده قطعيـت، چـارهدر واقع، در اين جهان پيچيده براي فرار از خطر نسبيت

                                                 
1 . Quantum Mechanics 

هاي ديناميكي كـه نسـبت تار برخي سيستمكه رف است اي در حوزه رياضيات كاربردينظريه )Chaos Theory(. نظريه آشوب  ٢ 
ترين تغييـر در شـرايط اوليـه كند. منظور از اين حساسيت آن است كـه كوچـكبه شرايط اوليه بسيار حساس هستند را مطالعه مي

 .هـدددسـت مينتـايج بسـيار متفـاوتي به ،هاييهاي زمان آغاز مفروضي سيستم) چنين سيستمگيري(يعني مقادير حاصل از اندازه
  سازد.هاي بلندمدت را غيرممكن ميبينيطوري كه پيشبه
هـاي ناپـذير رويـدادها و حركتهر رويداد يا حركتي نتيجـه اجتناب كه اشاره دارد اين فرضبه  )Determinism(. تعين پذيري  ٣

 قبل از خود است.
4 . Prigogine and Stengers 

شـمول وجـود قوانين قطعـي و جهان كهاشاره دارد اين فرض به  )l relativismepistemologica( . نسبيت گرايي معرفت شناختي ٥
 ندارند و اساساً امكان سخن گفتن از عينيت علمي و هويت فراتاريخي آن وجود ندارد.

 يابي بـه سـهم وكه پيچيدگي واقعيـت و امكـان دسـتاشاره دارد اين فرض  به )epistemic relativism( معرفتي گرايينسبيت.  ٦
 اي به يقين و قطعيت.نسبتي از قوانين آن در مراتب و درجات مختلف و امكان نزديك شدن مرحله

7 . epistemology of the possible 
8 . complexifying 
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جز اين نداريم كه به امكان و احتمال روي آورده و ميزاني از حقيقت (نه تمام آن) را به معرفت خود نسبت 
و يقين كامل خبري نيسـت و حقيقـت غـايي در دسـترس  ديگر، در اين پارادايم از قطعيت به عبارتدهيم. 

تر كردن ما به حقيقـت راهنماهايي براي نزديك فقطهاي جزييِ درست تواند قرار گيرد و گزارهكسي نمي
طور كـه ملاحظـه باشند، اما اين بدان معنا نيست كه هيچ قطعيتي در معرفت وجود نخواهد داشت. همانمي
  شود.ديده مي 2»شناسي تكامليمعرفت«يا  1»عقلانيت انتقادي«اين ديدگاه و شود شباهت بسياري ميان مي
  

  3بازنمايي توزيعي

و گسترش رويكردهايي  4گراييطور گسترده با نقد رويكرد بازنمايي شناسي جديد بهاصول معرفت
 7و رورتـي، ويتگنشـتاين 6تأملات فيلسـوفاني چـون هايـدگر بادر سده اخير  5گراييبازنمايي در جهت ضد

مثابه بازنمايي درسـت (كـه از طريـق فراينـدهاي  ها معتقد بودند كه مفهوم معرفت بهبرنهاده شده است. آن
شود) را يكسره بايد كنار گذاشت (رورتـي، پذير ميپذير و از طريق نظريه عام بازنمايي، فهمخاص، امكان

برداري از ختن و نه يك فرايند منفعل نقشـهبر اساس اين ديدگاه، دانش حاصل يك فرايند فعالِ سا). 1390
ورزد. گرايانه مخالفـت مـيطور كامل با ديدگاه واقع اين رويكرد افراطي به با اين حال، جهان خارج است.

هـا ارائـه زين براي خروج از ايـن افـراط و تفريطگشود رويكردي جايبنابراين، در ادامه اين بحث سعي مي
  گيرد.هاي رادفورد صورت ميتدلالشود. اين كار با پيگيري اس

 كند.هاي پوپر تشريح مياستعاره به كمكرادفورد ابتدا برداشت خود از پيچيدگي جهان هستي را 
اظهار داشته است كه تمام موجودات جهان  8»معرفت عيني: رويكردي تكاملي«پوپر در كتابي تحت عنوان 

هاي متعــيّن، در يــك ســوي ايــن پيوســتار، سيســتم تــوان در يــك پيوســتار مــورد ملاحظــه قــرار داد.را مــي
ها) و در سـوي ديگـر آن، پـذير و بسـته وجـود دارد (ماننـد سـاعتبينيپذير و در نتيجـه نسـبتاً پيشتحويل
جا آن است كه ناپذير و باز قرار دارند (مانند ابرها). اما نكته قابل توجه در اينبينيهاي نامتعيّن، پيشسيستم

يـا دقيـق درك نمـود. از  9وارسـاعت يابه گونهتوان نقطه از اين پيوستار، حتي ابرها را مي همه چيز در هر

                                                 
1 . critical rationalism 
2 . evolutionary epistemology 
3 . distributed representation 
4 . representationalism 
5 . antirepresentationalism 
6 . Heidegger 
7 . Rorty 
8 . Objective Knowledge: An evolutionary approach 
9 . clockishness  
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هـا در ترين پديـدهيا ابهام داشـته باشـد. حتـي دقيـق 1اي از ابرگونگيتواند درجهسوي ديگر، هر چيزي مي
خـاطر فرسـودگي  هـا بـهناپذيري دارند؛ مثلاً خود ساعتبينيتعيّن و پيش اي از عدمسطح مولكولي، درجه

). ايـن 231-283 ،1374زدگي يا شرايط محيطي محل كار ممكن است دقيق كار نكنند (پوپر، فلزي، زنگ
  نيز تشريح كرد.  2»آشوبلبه «ويژگي  به كمكاي ديگر و توان به گونهپيوستار را مي
مـورد  يهاضـوعموماننـد ( هـا نـه نظـم اسـتكه شاخصه آن هستندهايي پديدههاي پيچيده سيستم

مكانيـك ايسـتا و مـورد مطالعـه  يهاموضوعمانند (نظمي ، نه بي)هامكانيك نيوتوني و دانش سيستم همطالع
 يـاد »آشـوب هلبـ«از آن بـا عنـوان است كـه معمـولاً  در بين آن دوبلكه چيزي  )،دانش اجتماعي پسامدرن

(والـدراپ، يـاد شـده اسـت  3»نظمـيبينظـم در « . در برخي موارد نيز از اين ويژگي تحـت عنـوانشودمي
هاي آن، نظـم (يـا پديـده يسـو كيـعبارت ديگر، اين ويژگي به پيوستاري اشـاره دارد كـه در  به ).1992
نظم يـا آشـوبناك) قـرار دارد. در ميانـه ايـن هاي بـينظمي و آشوب (يا پديـدهو در سوي ديگر، بي منظم)

 توان اين پيوستار را بهاي پيچيده قرار دارند. از منظري ديگر ميهپيوستار (يعني همان لبه آشوب) نيز سيستم
هاي جهـان ضعيف تا قوي پيچيدگي ملاحظـه كـرد و بـه تمـام پديـده يهادرجهاي از مراتب و شكل دامنه

هاي پيچيده موجود در جهان هستي داراي متغيرهـا و همچنين، سيستم .هستي ميزاني از پيچيدگي نسبت داد
قـرار   4خطي بسيار زيادي هستند كه در سطوح گوناگون و با ساختاري تودرتور و بيروني غي روابط دروني

تحليـل قابـل بازشناسـي نيسـتند.  و تجزيـهشـوند كـه از راه مي 5هـايي نوپديـدگرفته و موجب بروز ويژگي
 رسـد. بـهمينظـر ن براي فهم آن صحيح به جزءنگرسازي اين پيچيدگي و اتخاذ رويكردهاي بنابراين، ساده

  طلبد.مي ياري 7و پاتنم 6گرايي كواينشناختي خود از كلهمين خاطر، رادفورد جهت تبيين ديدگاه معرفت
يـا كـل  نظريه واحد معنا واژه يا حتي جمله نيست، بلكهكواين،  8»شناختيگرايي معناكل«بر اساس 

از يابـد. موجود در زبان تعيّن مي يهاجملهبدين ترتيب، معناي هر جمله در زبان از معناي ديگر  .علم است
ت، بلكـه نيسـ مخـروطشـبيه هايش استوار باشد يا  برجي نيست كه بر روي پايهمانند اختمان معنا و، سر اين

و تعدادي ديگر دورتـر  ترها نزديكدر اين شبكه، تعدادي از معارف به حاشيه و لبه است. مانند يك شبكه
(كـواين و ، شرايط مرزي اين شـبكه هسـتند باشندمي حسي يهاتجربهمطابق كه  ييهامعرفت. اندواقع شده

                                                 
1 . cloudishness 
2 . edge of chaos 
3 . order out of disorder 
4 . nested structure 
5 . emergence 
6 . Quine 
7 . Putnam 
8 . semantic holism 
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مطـرح  1»بازنمـايي و واقعيـت«گرايي را در كتـاب ). پاتنم نيز ديدگاه خود در خصـوص كـل1381اوليان، 
سـيليرز  پيـروي از ه رادفـورد، بـهكنـد كـسه استدلال مطـرح مي 2گرايياست. او در مخالفت با ذهن نموده

براي فهـم كند كه هايي را بازشناسي ميپيچيدگي دانسته و بر اساس آن ويژگي هط ببوها را مرآن ،)1998(
معنـا نسـبتاً مفهـومي هنجـاري «؛ 3»گـرا اسـتمعنا كل«): 146-147 ،2008ز اهميت است (رادفورد، ئمعنا حا
  .6»معنا مفهومي تاريخي است«؛ و 5»معنا وابسته به محيط است«؛ 4»است

بندي هاي متفـاوت بازنمـايي كـرد و هـيچ صـورتتوان جهان را به روشاز اين منظر مي ،در نتيجه
شـوند. از اي براي بازنمايي واقعيتي واحد وجود ندارد. علاوه بر اين، معنا و بازنمايي در زبان توزيع ميويژه
. سـيليرز در كنـدمي حمايـت» بازنمـايي تـوزيعي«سـيليرز، از ديـدگاه  پيروي از و، رادفورد، باز هم بهر اين

 كـه دهـد، معتقـد اسـتدسـت مي خوانشي پسامدرن از پيچيدگي بـه كه 7»پيچيدگي و پسامدرنيسم«كتاب 
كند. طبق اين اي معرفي ميپساساختارگرايي برداشتي جديد از پيچيدگي بر مبناي بازنمايي توزيعي يا رابطه

هاي ساختاري سيستم محصول روابط بين مؤلفهبرداشت، معنا محصول مطابقت متناظر با جهان نيست، بلكه 
  ).80-83 ،1998است (سيليرز، 

در حوزه علوم  9و رويكرد پيوندگرايي 8محصول مشترك علوم اعصاب» بازنمايي توزيعي«ديدگاه 
محصـول يـك واحـد نمـادين نيسـت، بلكـه ناشـي از تعامـل  فقطشناختي است. بر اساس اين ديدگاه، معنا 

توسـط  فقـط» مـادر بـزرگ«عنوان مثـال، مفهـوم  است. به 10»شبكه عصبي«در يك  اي از واحدهامجموعه
                                                 
1 . Representation and Reality 
2 - mentalism 
3 - Meaning is holistic 
4 - Meaning is in part a normative notion 
5  -Meaning depends on the environment 
6 - Meaning is a historical concept 
7 - Complexity and Postmodernism 
8 - neurosciences 

(فيلسـوف ذهـن) در مقابـل رويكـرد  )Paul Churcheland(چرچلنـد پاول ابتدا توسط  كه )ctionistconne(رويكرد پيوندگرايي. ٩
شناسي و تعليم و روان وشود عنوان تحولي بزرگ در علوم شناختي محسوب مي ) مطرح شد، بهpropositionalismگرايي (گزاره

  تربيت را نيز تحت تأثير خود قرار داده است.
دهنـد. يـك شـبكه عصـبي از دسـت ميهاي عصبي تصوير متفاوتي از ذهن بـهيا شبكه )neural network( گراپيوند هاينظام .١٠ 

هـاي ايـن واحـدها پيام .شـودشـوند، تشـكيل ميناميـده مي) node( واحـد يـا گـره كه گر شبيه سلول عصبيتعداد زيادي پردازش
، شـوندمي(غيرفعـال) روشـن (فعـال) يـا خـاموش آن واحدها هاي دريافتي فرستند. پياماي را به يكديگر ميانگيزاننده يا بازدارنده

 ،يـك واحـد فقـط از دو عمـلدر ها بستگي دارد. وزن ميان آنيا ها و قوت پيوند خروجي واحدهاي متصل به آنبه  طوري كهبه
. هـا واحـد باشـدهـزاران يـا ميليون توانـد، تعـداد ايـن واحـدها ميينظـر لحاظ بهاما  ،كندپيام دريافت ميديگر سه يا چند واحد 

  هاي پيوندگراست.هاي عصبي و كامپيوترهاي معمولي فقدان واحد پردازش مركزي در شبكهترين تفاوت ميان شبكهمهم
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اي از شـود، بلكـه بازنمـايي ايـن مفهـوم در شـبكهبازنمـايي نمي» سلول مـادر بـزرگ«نام  سلول واحدي به
م. بـر كنيمقايسه مي» بازنمايي نمادين«ها توزيع شده است. براي توضيح بيشتر، اين نوع بازنمايي را با نورون

باشد اي از يك معنا مياساس ديدگاه بازنمايي نمادين، يك نماد (مثلاً يك كلمه يا يك عدد) نماينده ساده
هـم بپيوندنـد. ايـن ديـدگاه  توانند بر اساس قواعد دستور زبان در يك جمله بـهو تعدادي از اين نمادها مي

اي و زبــاني اســت و در گــزاره دتبــه شــايــن ديــدگاه  كــهاين نخســتهايي دارد. ها و محــدوديتضــعف
كه بازنمـايي تـوزيعي كند، در صـورتي(مثل پردازش تصوير و صدا) ضعيف عمل مي كاربردهاي غيرزباني

دارد؛ يعنـي » همـه يـا هـيچ«خاصـيتي  كه بازنمايي نمـادينمناسب است. دوم اين هاادراكبراي تمام انواع 
حالتي مياني وجود ندارد. اين خاصيت باعث شكنندگي ايـن  ؛دنمادها يا بازنماي معاني اشياء هستند يا نيستن

ادراك «هاسـت؛ مـثلاً كه رفتار مردم اغلب نشان دهنده بازيابي نـاقص بازنماييشود. در صورتيديدگاه مي
آسيبي انـدك در يـك شـبكه مفهـومي  در ضمن(ضعف و ناتواني در بازشناسي چهره).  1»ايپريشي چهره

كه يك شبكه توزيعي (دقيقاً مانند ذهن آدمي) شود، در حاليتن تمام مفاهيم مينمادين موجب از دست رف
هـاي نمـادين كه بازنماييدهد. سوم اينخود را از دست نمي هايمفهومتحت تأثير يك آسيب جزيي تمام 

راك سـازي ادوسـيله مدل هـا بـهنيستند. بنابراين، آنمبتني شود، بر يك نظم آماري كه در محيط يافت مي
شود و بخش مهمي از رشد آدمي سطح پايين (نوعي يادگيري ادراكي سطح پايين كه در حيوانات ديده مي

  ).1992، 2شود) قابل بررسي نيستند (چرچلند و سجنوسكيمحسوب مي
هاي يك انديشه كلي، غيرخطي و پويـا اسـت. بر اساس اين ديدگاه، روابط ميان مجموعه بازنمايي

كننـد. ناپـذير ظهـور ميبينيجديـد و پيش هـايحدي خلاقانه است كه ادراك ها بهماييتعامل بين اين بازن
بوده و مرزهـاي  هاويژگي ديگر بازنمايي توزيعي اين است كه نمادها ممكن است نماينده طيفي از موضوع

اي تبيينـي را هـاي غني از فرصتها توزيع شده و مجموعهداشته باشند. تجربه نيز در شبكه بازنمايي 3مبهمي
 كننـد و از طريـقستم پيچيده را نمايـان ميها خصوصيات يك سينمايد. از نظر رادفورد، بازنماييفراهم مي

بنابراين، اين ديـدگاه مخـالف كامـل  ).147-148 ،2008(رادفورد، شوند روابطشان با يكديگر مشخص مي
ادعاهاي برداشـت سـنتي از بازنمـايي بـراي بازنمايي نيست، بلكه رويكردي ديگر نسبت به بازنمايي دارد و 

عبارت ديگر، اين ايده مستلزم فهم ايـن مطلـب اسـت كـه  سازد. بهثمر مييابي به حقيقت مطلق را بيدست
  ).34 ،2006شمول وجود ندارند (ديويس و سومارا، حقايق جهان

                                                                                                                            
  

1 . prosopagnosia 
2 . Churchland & Sejnowski 
3 . fuzzy 
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  نظريه صدق فازي

و نظريـه » درجـات صـدق«رح ايـده و بازنمايي تـوزيعي مـا را بـه طـ تيعدم قطعهاي طرح ديدگاه
پيچيـدگي كـاملاً  يشناسـ يهسـترسد اين ديـدگاه بـا نظر مي به كند.نزديك مي 1»اي يا فازيصدق مرتبه«

 نزديكـي 3»پيچيـدگي محاسـباتي«و  2»منطـق فـازي«شناختي بـا دارد. همچنين، اين نظريه معرفت يخوانهم
ي محاسباتي به مقدار پيچيدگ طوركلي، . به)1384زاده، فتحي؛ 2008، 5؛ اسميت1995، 4(فيشردارد  بسياري

كنـد. منطـق فـازي نيـز از جملـه كار رفته در رفع يك مشكل يا حل يـك مسـئله اشـاره ميبه زمان و تلاش
شود كه در واقع تعميمي بر منطق كلاسيك يا همـان منطـق دو ارزشـي ارزشي محسوب مي هاي چندمنطق

است. اساس اين منطق بر اين مطلب استوار » مبهم، گنگ، نادقيق و نامشخص«ي معنا به» فازي«هستند. واژه 
در  تـوان يـك طيـف ارزشـي در نظـر گرفـت.جاي صـفر و يـك مـي است كه براي درستي يك گزاره به

هاي بيشتري را كسـب توانند ارزش) مي0و 1جاي دو ارزش كلاسيك ( ها بهگزارههاي چند ارزشي، منطق
نهايت ارزشي نيز از ميل كـردن ارزش ميان صفر و يك. منطق بي nيا  )0و  5/0و  1(ه ارزش كنند؛ مانند س

n شود و ارزش هر گزاره در اين منطق عددي بين صفر و يـك اسـت. منطـق نهايت حاصل ميسمت بي به
، »معمـولاً« تـوان از قيـدهايي ماننـدجـا ميت. در ايننهايت ارزشي اسـهاي بيفازي نيز يكي از همان منطق

 هـا اسـتفاده كـرد. بنـابراين،و غيره براي توصيف ميزان و درجـه درسـتي گزاره »ندرت به«، »تقريباً«، »غالباً«
مـاكس «توسـط  1937ها ابتدا در سال اين مجموعه». استدلال با مجموعه فازي«منطق فازي عبارت است از 

در  7»لطفي عسكر زاده«توسط  1965سپس در سال  و» ابهام«اي با عنوان در مقاله ، فيلسوف كوانتوم،٦»بلك
  ).1377معرفي شدند (كاسكو، ٨»هاي فازيمجموعه«اي با عنوان مقاله

كمك منطـق فـازي كـه سعي داشته است تا بـه 9»ابهام و درجات صدق«اسميت در كتابي با عنوان 
اي فلسـفي نظريه ها،عتراضاست، و با اصلاح و تكميل آن در مقابل ايرادها و ا» درجات صدق«حامي ايده 

صادق و  هايهاين است كه با وجود جمل» درجات صدق«ارائه كند. از نظر او، انگاره اساسي » ابهام«درباره 
تر و درسـت هـاهاي دارنـد. ايـن جملـهاي صدق ميانـهديگري نيز وجود دارند كه ارزش هايهكاذب، جمل

                                                 
1 . fuzzy truth 
2 . fuzzy logic 
3 . computational complexity 
4 . Fisher 
5 . Smith 
6 . Max Black 

 ».لطفي زاده«يا » زاده«هاي آمريكا و رئيس بخش برق دانشگاه بركلي، معروف به پروفسور استاد ايراني دانشگاه .7
8 . fuzzy sets 
9 . Vagueness and Degrees of Truth 
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عبـارت  ). بـه2008صـادق نيسـتند (اسـميت، هـاي هي جملدرست كاذب هستند، اما بههاي تر از جملهقصاد
      يـك كـل تشـكيل نشـده، بلكـه  از واحـدها و عناصـري متمـايز و مسـتقل (همچون واقعيت) معرفت ديگر،

 يئـو، يك حكم مفرد بخشي از صدق و حقيقت است و فقط به نحو جزر . از اينشودمحسوب ميبسته هم
هـاي احكـام مفـرد و صـدق . البتـهحقيقت مربوط به كل واقعيت است كل صدق و و تواند صادق باشدمي
صـادق  يئـنحو جز به يئصدق جزهمچنين، ي از صدق خواهند بود. ئفقط از لحاظ فهم ناقص ما جز يئجز

 بـه عنـوان). 184-188 ،1384زاده، (فتحـي اي از اجزاي ديگر پنداشته شـودكه بخش جداگانهاست، نه اين
مختلف، درجات مختلفي از تصـديق را در بـر خواهـد داشـت.  موضوعاتبه » روشنايي«ل، حمل مفهوم مثا

داراي » روشـنايي«نحو يكسان صـادق نيسـت؛ زيـرا مفهـوم  ء متفاوت بهيعني، حكم به روشن بودن دو شي
انسـان موجـودي فيزيولوژيـك «، »انسان موجودي اجتماعي است«هاي ديگر، گزاره در مثالياست.  مراتبي
اند، زيـرا نماينـده بخشـي از واقعيـت ي صـادقئنحو جز يك به هر» انسان موجودي فرهنگي است« و» است

گونـه و نسبت دادن آن به افراد متفـاوت نيـز همين» يادگيري«همچنين، استفاده از مفهوم  هستند نه كل آن.
  است.
  

 شناختي تدوين نظريه تربيتي در پارادايم پيچيدگيمعرفت هاياستلزام

شـناختي هاي معرفـتهاي تدوين نظريـه تربيتـي بـا اتكـا بـه مؤلفـهمه بحث، بخشي از استلزامدر ادا
پارادايم پيچيدگي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اما نخست لازم است دلايلي براي حمايت از  ديـدگاه 

نظران برخي صـاحبشود. زيرا  اقامه(كه در مقدمه اشاره شد) » نظريه تربيتي«مختار اين مقاله درباره مفهوم 
مخالفت ورزيده و » پارادايم پيچيدگي«) با مفهوم 2006پيچيدگي و تعليم و تربيت (مانند ديويس و سومارا، 

گرا، معنـاي ند و از منظري پساسـاختارگرا و نوعمـلا(قوي و ضعيف) مخالف» نظريه«اساساً با هر دو معناي 
  كنند.لحاظ مي» نظريه«متفاوتي براي 

و، ر كننـد. از ايـنمتفـاوتي بـه پيچيـدگي نگـاه مي يهاهيـزاوانديشمندان مختلـف از كلي، طور به
هاي فكري كه تـأثير بسـياري هاي فكري گوناگوني در اين حوزه پديد آمده است. يكي از اين شاخهشاخه

پيچيـدگي و «) در كتـاب 1998هاي سـيليرز (بر متفكران تعليم و تربيت داشـته اسـت، تحـت تـأثير انديشـه
 گرايي از منظـري پسـامدرن، معرفـت راها پس از نقد رويكرد بازنماييشكل گرفته است. آن» پسامدرنيسم
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 متغيـر درحـال ذهنـي) انسـان بـا جهـان دائـم فقـطو حاصل مشاركت و تعامل وجـودي (نـه  1امري نوپديد
  دانند.مي

ن بايسـتي همچـون هاي پيچيـده موجـود در آهاي مربوط بـه جهـان و سيسـتمها معتقدند نظريهآن 
دائـم دربـاره فهـم خـود و نحـوه طـور  بهتوانيم ها ميوسيله آن تلقي شوند كه به موقتارزشمند اما  ابزاري

جـاي اصـطلاح  بپـردازيم. انتخـاب اصـطلاح گفتگـوي مجـدد (بـه 2بودن خود با جهان به گفتگوي مجدد
ديگـر، تغييـر و  به عبـارتهان پاياني ندارد. ها معتقدند فرايند گفتگو با جين دليل است كه آنه ا) ب3گفتگو

هاي جديد توسـط مـا تحولات مستمر جهان هستي نوعي سخن گفتن محسوب شده و ارائه الگوها و نظريه
گويي و صحبت ما در مقام پاسخ به جهان هستي است. البته اين امر موجب بازتاب كامـل و نيز بيانگر سخن

نحوي كاركردي  توانند بهمي فقطها د، بلكه اين الگوها و نظريهاصيل واقعيت و فهم صحيح آن نخواهد ش
معنـاي كشـف چيسـتي و  بـه تنهـاگرا كار ما را راه بيندازند. يعني، مقصود از تعامل با جهـان هسـتي يا عمل

محيط جهت سامان دادن  4يكاردستهاي يابي به شيوهدست به منظورچگونگي آن نيست، بلكه اين تعامل 
 فقـطواسـطه حضـور و مداخلـه فعـال در جهـان هسـتي و نـه  و، دانش بهر خودمان است. از اين به زندگي

نيست؛ بلكـه پاسـخ » حقيقت«و براي » جهان«درباره فقط شود. از اين منظر، دانش مشاهده خنثي پديدار مي
داد (آسـبرگ، تـوان آن را تغييـر توان در جهان كرد، و چگونه ميمي چه كاريبه اين خواسته ما است كه 

). بنابراين، سخن گفتن از يك پارادايم مانند سـخن گفـتن از يـك نظريـه 208-211 ،2008بيستا و سيليرز، 
  ).35 ،2006كاملاً اشتباه است (ديويس و سومارا،  5روايت شمول يا يك فراجهان

بـر طور كه در بخش قبل ملاحظه شد، در اين مقالـه ضـمن توافـق بـا نقـد ايـن شـاخه فكـري همان
شناختي براي پارادايم پيچيـدگي معرفـي شـده اي معرفتمؤلفه به عنوان» بازنمايي توزيعي«گرايي، بازنمايي

گرايي پارادايم سادگي به معناي عدم قطعيت كامل مدنظر نبـوده و است. از سوي ديگر، مخالفت با قطعيت
مورد حمايت قرار گرفته اسـت. بـدين  پذيرفته شده و بديلمؤلفه  به عنواناي ، عدم قطعيت درجهور از اين

ميانه دو موضع افراطي و تفريطي مدرن و پسـامدرن در مقاله اين توان چنين ادعا كرد كه موضع ترتيب، مي
عـلاوه،  شـود. بـهدر پـارادايم پيچيـدگي پرداختـه مي» نظريه تربيتـي«قرار دارد و از همين موضع به تعريف 

                                                 
صر بسيار با روابـط متنـوع) در يـك سيسـتم خـاص، شرط ميزان كافي پيچيدگي (عنا به اين ويژگي بر اين امر دلالت دارد كه .١ 

  شوند.بيني) در آن پيدا ميخصوصيات و رفتارهاي جديد (و تا حدودي غيرقابل پيش
2 . re-negotiate 
3 . negotiate 
4 . manipulating 
5 . metanarrative 
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، در ابتداي كتاب خود از اين موضـع ميانـه پشـتيباني كـرده و وصفمورد نظران شود كه صاحبتأكيد مي
مـا انديشـه پيچيـدگي را در ميانـه «كننـد كـه معرفي ميبدين نحو » انديشه پيچيده«ديدگاه خود را با عنوان 

كه معنا و واقعيت چنان پويا هستند كه تـلاش بـراي و نگراني از اين به جهاني ثابت و كاملاً قابل فهماعتقاد 
يـك از  دهيم. در واقع، انديشه پيچيدگي به هـيچفريبي است، قرار مي وضيح آن فقط اندكي بيش از خودت

   ).4 ،2006، 1(ديويس و سومارا» .دهدمي ها گوش فرااين دو كرانه اختصاص ندارد، اما به هر دوي آن
» پـارادايم پيچيـدگي« را معـادل» انديشـه پيچيـدگي«رسد با اندكي تسامح بتوان نظر مي بنابراين، به
شمولي و قطعيت ندارد سخن گفت. (در معناي قوي آن) كه ادعاي جهان» نظريه تربيتي«دانست و از نوعي 

پذير به بررسي هاي منسجم و تعميمها با ارائه مجموعه گزارهطوركه در مقدمه نيز اشاره شد، اين نظريههمان
از  ازند و سعي در توضيح عناصر و روابط دروني آن دارنـد.پردها و فرايندهاي خاص نظام تربيتي ميپديده

هاي ساختاري سيستم است و معنا محصول روابط بين مؤلفه شناسي پيچيدگي،سوي ديگر، بر اساس معرفت
اي از محصول يك واحد نمادين نيست، بلكه ناشي از تعامل مجموعه فقط، معنا »بازنمايي توزيعي«مطابق با 

پـارادايم  رسـد نظريـه تربيتـي درنظـر مي باشد. بدين ترتيب، بهيك شبكه معرفتي مي واحدهاي نمادين در
جامعـه  مواضـعاي محصـول يعني توليد چنين نظريـهباشد.  2»نظريه توزيعي«پيچيدگي بايستي ناظر به نوعي 

 بـه اسـت.» اجمـاع علمـي«هاي مشـترك علمـي يـا نـوعي متخصص يك حوزه علمي بوده و نيازمند تلاش
اي سيسـتمي از مفـاهيم و در پـارادايم پيچيـدگي، همچـون شـبكه» نظريه قـوي تربيتـي«ارت ديگر، يك عب

ها و فرايندهاي نظام تربيتي محسوب شده و شامل خرده هاي منسجم، مرتبط و غيرقطعي درباره پديدهگزاره
يابي ، دستاين بر علاوهد. باشها برقرار ميهايي است كه روابطي غيرخطي و پويا ميان آنها و ديدگاهنظريه

اي از متخصصان علمي ممكن خواهد شد. همچنين، تعامل تلاش گروهي و مشترك شبكه به اين نظريه طي
ناپذير بينيجديد و پيش هايتوانند ادراكحدي خلاقانه است كه مي هاي اين نظريه قوي بهبين خرده نظريه
  را پديد آورد.

اي از لحاظ انسجام نظري و برخورداري از مجموعه تعليم و تربيت بهرسد نظريه توزيعي نظر مي به
هايي شباهتهاي تربيتي كلان موجود نظريه اكثربا  ي مرتبط به هم در يك شبكه معرفتيهاها و گزارهنظريه

و ي دربـاره عناصـر ئـهاي جزاي نظريـههاي تربيتي نيز در درون خود از مجموعهداشته باشد. زيرا اين نظريه

                                                 
1 . Davis & Sumara 

كار رفتـه هرچند در علـوم كـامپيوتر و هـوش مصـنوعي كمـابيش بـه» يهنظر«اين تلقي از  :)distributed theory( نظريه توزيعي . ٢
مـديريت و «و » شـناخت تـوزيعي«ماننـد  هـايي مشاهده نشد؛ البته برخي اصـطلاحعلوم انساني حوزه در برداشتي از آن است، اما 

 در اين حوزه كاملاً رايج هستند.» رهبري توزيعي
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يادگيري، روابط -فرايندهاي تعليم و تربيت (مانند فرايند طراحي و اجراي برنامه درسي، فرايندهاي ياددهي
هـا ميان است و نوعي ثبـات و ايسـتايي در آندر ساده و خطي  يبرند، هرچند روابطشاگرد) بهره مي-معلم

هاي تربيتـي وزيعي تربيـت و نظريـهقابل توجهي ميان نظريه تـ هايشود. اما از سوي ديگر، تمايزمشاهده مي
ي در درون نظريه توزيعي تربيت، غيرخطي بـوده  ئهاي جزكه روابط ميان نظريهمعاصر نيز وجود دارد. چنان

كـه طوري سـازد. بـهمنـد ميل و مشكلات نوپديد بهرهئپذيري در مواجهه با مساها را از نوعي انعطافو آن
واسـطه ايـن پويـايي و  اين نظريـه كـلان تربيتـي وجـود داشـته و بـهامكان نوشوندگي و خلاقيت در درون 
يابي به اين نظريه تربيتي جديـد شود. علاوه بر اين، براي دستبيني ميخلاقيت، دوام بيشتري براي آن پيش

  اعضاي شبكه متخصصان تربيتي هستيم. وثيقنيازمند تعامل 
هايي براي معتقد است كه بازنمايي توزيعي دلالت هاي دريدادر اين راستا، سيليرز با اتكا به ديدگاه

ناپذير بين نظريه و عمـل اشـاره كـرد. توان به واسازي مرزهاي انعطافنظريه خواهد داشت. از آن جمله مي
امري انتزاعي و نامربوط به وقايع و رخدادها نخواهد بود، بلكه تعامل نزديكي ميـان  تنهابدين معنا كه نظريه 

ل و مشـكلات وجـود ئها در صحنه عمل در جهـان واقعـي و در مواجهـه بـا مسـاو اجراي آن هاارائه نظريه
پذير نباشد، نظريه در تمـام سـطوح اگر عينيت حقيقي ديگر امكان« كند كهخواهد داشت. سيليرز اظهار مي

ظريـه پيامـدهايي بـراي علـم و ن 1تمايز روشن ميان نظريه و عمـل نبودهاي علمي پخش خواهد شد. فعاليت
(سـيليرز، » .اسـتفاده شـود 2خاطر خودش يعني جستجويي براي دانش محـضتواند بهدارد. نظريه ديگر نمي

فاصـله ميـان نظريـه و عمـل «تواند كمك شاياني نيز بـه بحـث تـاريخي اين طرز تلقي مي ).87 -88 ،1998
تـدوين يـك نظريـه هـاي اسـتلزامويكرد اين مقاله ناظر به ، راشاره شدكه طورداشته باشد. اما همان» ربيتيت

پرداختـه مـي قوي تربيتي است. بنابراين، به بسط بيشتر مفهوم نظريه توزيعي در نظام پيچيده تعليم و تربيـت 
  شود.

شناسـي پيچيـدگي (نظريـه صـدق فـازي) اشـاره شـد، گونه كه در توضيح مؤلفه آخر معرفتهمان
شـود. ايـن محسـوب مييك كل همبسته شده، بلكه تشكيل ن از واحدها و عناصري متمايز و مستقل معرفت

اي است، قـرار شناختي كه واقعيت امري پيچيده و چندلايهشناختي در راستاي اين تلقي هستيمؤلفه معرفت
دارد. بنابراين، نظريه توزيعي تعليم و تربيت همچون يك دستگاه منسجم فكري و يك كل همبسته به تمـام 

                                                 
1 . praxis 
2 . pure knowledge 
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 2»اي بـودنفراپديـده«) بـه ويژگـي 2008( 1ديـويس ظـر دارد. در ايـن زمينـه،هاي تربيتـي نهاي پديـدهلايه
  كند.پردازي در پارادايم پيچيدگي اشاره ميها در نظريهل تربيتي و توجه به آنئو مسا هاموضوع

هـايي بـراي هـاي ارائـه شـده در پـارادايم پيچيـدگي دلالت3»مقارنه«ديويس معتقد است كه برخي 
اي هايي اشاره دارد كه در لحظـهيتي در اين پارادايم دارند. واژه مقارنه به حوادث يا پديدهپردازي تربنظريه

كنند. اين واژه در ديدگاه ديويس در تقابل با عـادت فكـري مـدرن و غربـي، معين وجود دارند يا عمل مي
يگـري، ذهـن و هاي منفصلي همچون نظريه و عمل، علم و عالمان، خود و ديعني تفكر بر اساس دوگانگي

زعم ديويس، پارادايم پيچيدگي ايـن  كار گرفته شده است. بهو كودك و برنامه درسي به ،بدن، هنر و علم
هاي تربيتي و تحقيقات آموزشـي مهمي در طرح هايكشد و در عمل، پيشنهادفكري را به چالش مي عادت

آمـوز (مـثلاً از عمـل ضـرب) فقـط دانشخوبي آگاهند كه ادراك يك  دهد. از نظر او، معلمان بهارائه مي
شـناختي، تجربـي و هنگامي قابل فهم است كه در شرايطي فراپديداري (يعني با توجه بـه ملاحظـات عصب

هاي تربيتـي كه نظريـهشناختي و نمادين، و فرهنگي) مـورد ملاحظـه قـرار گيـرد. در صـورتيرفتاري، زبان
دهند و تحليل و بررسي هر موضـوع گي مدنظر قرار نميين گستردا اتحليل يك موضوع ساده را ب ،موجود

  ).46-2008،50شود (ديويس، حداكثر به يك يا دو سطح محدود مي
بنابراين، نظريه تربيتي در پارادايم پيچيـدگي بايسـتي بـا توجـه بـه سـطوح گونـاگون نظـام تعلـيم و 

كند. توزيعي بودن نظريه تربيتي هاي مختلف استفاده هاي گوناگون در رشتهها و مهارتتربيت، از تخصص
 ،ها، فرايندها و عوامل نظام تربيتي در مراحل گوناگون آنو سطوح پديده جنبه هامستلزم آن است كه تمام 

هاي گوناگون در يك دستگاه نظري منسجم مدنظر قرار بگيرند. همچنين، اين نظريه شـامل كمك دانشبه
يك سيستم پيچيـده در تعامـل بـا يكـديگر و در ارتبـاط بـا  ي همچون عناصرئهاي جزاي از نظريهمجموعه

هـا از مرتب برخي از آن به طورل و مشكلات نوپديد است كه در حين اين تعاملات و ارتباطات پويا، ئمسا
اين ديدگاه، موافق با يكـي ديگـر از  آيند.وجود مي صورت خلاقانه به هاي ديگري بهبين رفته و جايگزين

ضـرورت «معنـاي  بـه» اي بودنفرارشته«طور خلاصه،  است. به 4»اي بودنفرارشته«يس يعني هاي ديومقارنه
باشد. با توجه مي» هاي علميرشته 5ويژه -هاي پديدارهاي محدودكننده و روشگام نهادن وراي چارچوب

ل تربيتي ئمساو  هابرد كه در بررسي موضوعهاي تخصصي را نام ميبه اين مطلب، ديويس فهرستي از رشته

                                                 
1 . Davis 
2 . transphenomenality 
3 . simultaneity 
4 . transdisiplinarity  
5 . phenomenon-specific 
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گيرد كه سعي دارند كامل در مخالفت با رويكردهايي قرار ميطور رسند. اين رويكرد بهنظر مي ضروري به
بندي كنند دسته» علم كاربردي مغز«يا » شناسي كاربرديروان«اي خاص مانند رشته تحتتعليم و تربيت را 

آمـوزان از عمـل ضـرب همان پديده ادراك دانش عنوان مثال، براي فهم بهتر به ).51-52 ،2005(ديويس، 
  ها همچون موارد زير هستيم:كمك برخي رشتهرياضي، نيازمند مطالعه اين پديده به

هـاي بخـش خاصـي از ژنتيكي و نحوه عملكـرد نورون تأثيراتشناسي تربيتي: جهت بررسي صبع •
  مغز كه مربوط به اين فعاليت ذهني است.

  طالعه روند يادگيري شناختي مربوط به اين فعاليت.شناسي تربيتي: جهت مروان •
شناسي تربيتي: جهت مطالعه ميزان تأثير روابط و تعـاملات اجتمـاعي مـؤثر بـر نـوع يـادگيري جامعه •

  اجتماعي مربوطه.
شناسي تربيتي: جهت بررسي نحوه اسـتفاده از ابزارهـا و نمادهـاي فرهنگـي در شـيوه آمـوزش انسان •

  مربوط به اين فعاليت.
  

 يريگجهينت

معاصـر كـه تحـت  يتـيترب يهاهيـبـر نظر رگذاريتأث يشناختمعرفت يهاپس از نقد مؤلفه قالهاين م
 ميبر پارادا يمبتن يتيترب يپردازهينظر هاياز استلزام يبخش يدنبال معرف اند، بهشكل گرفته يسادگ ميپارادا

عـدم « يعني ،يدگيچيپ ميپارادا يشناختمعرفت يهامختصر مؤلفه حيابتدا به توض و،ر نيبود. از ا يدگيچيپ
 يپردازهيـنظر هـاياستلزام يپرداخته شد و سپس، برخ »يصدق فاز هينظر«و  ،»يعيتوز ييبازنما« ،»تيقطع
 استنباط شدند. ريز بيترت به ميپارادا نيدر ا

نـاظر بـه  يسـتيبا يدگيـچيپ ميدر پـارادا يتـيكلان ترب هينظر نينكته اشاره شد كه ا نيبه ا نخست،
و  هادهيـمنسـجم و مـرتبط دربـاره پد يهـاو گزاره هـاهـوماز مف ياشبكه يعنيباشد؛  »يعيتوز هينظر« ينوع
 انيو خلاق م ا،يپو ،يرخطياست كه روابط غ ييهادگاهيو د هاهيكه شامل خرده نظر يتينظام ترب يندهايفرا
بـه تمـام  يسـتيبا يدگيـچيپ ميبـر پـارادا يمبتنـ يتيترب يپردازهيدر نظر ن،ي. علاوه بر اباشديها برقرار مآن

    ياگونـهنظـر داشـته و به در مراحل گونـاگون آن يتيو عوامل نظام ترب ندهايفرا ها،دهيجوانب و سطوح پد
گوناگون مرتبط  يهاكار لازم است با استفاده از دانش نيا ي. برادتوجه كر يتيترب لئبه مسا »يادهيپد فرا«

 گـر،يد بـه عبـارتمنسـجم بـه مطالعـه و پـژوهش پرداختـه شـود.  يدسـتگاه نظـر كيدر  تيترب و ميبا تعل
 .باشديم »يافرارشته« كرديمستلزم رو يدگيچيپ ميدر پارادا يتيترب يپردازهينظر
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 يدگيـچيپ ميدر پـارادا يتيترب يپردازهينظر ،يشناختلحاظ معرفت گفت كه به توانيمجموع م در
كامل،  تيمدرن مانند قطع يشناسمعرفت يافراط يهااست كه علاوه بر اجتناب از نگرش يكرديرو ازمندين

نگر به تمام سطوح كل ينگرشبا استفاده از  ،ساده، اعتقاد به تناظر و تطابق امر واقع و معرفت ييگراييبازنما
 ياز منظـر يعنـي ،يداريـكمك مجموعـه مطالعـات نـاظر بـه آن سـطوح فراپدو بـه يتينظام ترب يهاهيو لا

 منسجم بپردازد.  يدستگاه معرفت كيدر  هاهياز خرده نظر يابه ارائه مجموعه يافرارشته
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